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  فصل اولفصل اول

  ويژگی های رشد روسيهويژگی های رشد روسيه
  

خصيصه ی بنيادی و پرثبات ترين خصيصه ی تاريخ روسيه همانا آهن=گ کن=د رش=د        

اوست، و عقب ماندگی اقتصادی، بدويت اشکال اجتماعی، و سطح پست فرهنگيش از    

  .همين خصيصه نشئت می گيرد

جمعي==ت اي==ن ه==امون درندش==ت و خش==ن، گش==اده ب==ر باده==ای ش==رق و مه==اجرت ه==ای     

کش==مکش ب==ا  . س==يائی، ب==ه حک==م طبيع==ت دي==ری محک==وم ب==ه عق==ب مان==دگی ش==ده ب==ود         آ

صحرانش==ينان کم==ابيش ت==ا پاي==ان ق==رن هف==دهم ب==ه درازا کش==يد، کش==مکش ب==ا باده==ا، ک==ه    

کشاورزی، اين . سرمای زمستان و خشکی تابستان را می آورند، هنوز هم ادامه دارد           

جنگ==ل ه==ا را بريدن==د و  در ش==مال . اس تم==امی رش==د، ب==ا ش==يوه ه==ای س==طحی جل==و رف==ت  

ف=تح طبيع=ت گس=تردگی    . سوزاندند، و در جنوب به دشت ه=ای ب=اکره دس=ت ف=راز کردن=د           

  .داشت نه ژرفنا

بربرهای غرب بر ويرانه های فرهنگ روم جا خوش کردند، و در آن جا سنگ های 

کهن بسياری يافتند که چون مص=الح آم=اده ی س=اختمانی ب=ه کارش=ان آم=د، ح=ال آن ک=ه                 

پيش=ينيان ش=ان حت=ی    : در شرق هيچ ميراثی در دشت آشفته ی خ=ويش نيافتن=د     اسلاوها  

خل=ق ه=ای اروپ=ای غرب=ی، ک=ه مرزه=ای          . از آنها هم س=طح فرهن=گ پس=ت ت=ری داش=تند            

طبيع==ی خ==ود را ب==ه س==رعت يافت==ه بودن==د، آن خوش==ه ه==ای اقتص==ادی و فرهنگ==ی، يعن==ی    

ؤي==ت نخس==تين جمعي==ت ه==امون ش==رق، ب==ه مح==ض ر . ش==هرهای تج==ارتی را ب==ر پ==ا کردن==د 

نشانه های ازدحام، عمي=ق ت=ر در جنگ=ل ف=رو م=ی رف=ت، و ي=ا آن ک=ه ب=ر پهن=ه ی دش=ت                  

عنصرهای جسور و با همت دهقان های غرب شهرنشين و صنعت گر . پراکنده می شد

در ش==رق برخ==ی از عناص==ر فع==ال و دلي==ر ب==ه تج==ارت پرداختن==د، ام==ا    . و بازرگ==ان ش==دند

جري==ان قش==ربندی ه==ای اجتم==اعی در .  ش==دندبيشترش==ان ق==زاق و مرزب==ان و ک==وج نش==ين

اما در شرق ب=ه ت=أخير افت=اد و از ت=داخل جري=ان گس=ترش جغرافي=ائی        . غرب فشرده بود 
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. ت=زار روس، گرچ=ه مس=يحی اس=ت        : "ويکو، از معاصران پطراول نوشت    . رقيق گرديد 

روس ه=ا انعکاس=ی ب=ود از      " کن=د "آن ذه=ن    ." اما بر مردمی کند ذهن فرم=ان م=ی ران=د          

  .کند رشد اقتصادی، بی شکلی روابط طبقاتی، و تهيدستی تاريخ داخلیآهنگ 

تمدن های باستانی مصر، هند، و چين به اندازه ی لازم خودکفا بودند، و زمان کافی 

در اختيار داشتند تا، عليرغم سطح پست نيروهای توليدی، روابط اجتماعی خود را به        

گران شان فرآورده های صنعت خود   همان درجه از کمال و ظرافت برسانند که صنعت          

روسيه نه فقط از حيث جغرافيائی، بلکه از لحاظ اجتماعی و تاريخی         . را رسانده بودند  

روسيه از اروپای غربی متمايز بود، اما از شرق  . نيز ما بين اروپا و آسيا قرار داشت       

 آن آسيائی هم همين طور، و در ادوار مختلف و از حيث خصوصيات گوناگون گاهی به

شرق يوغ تاتار را به روسيه پ=يش ک=ش ک=رد، و هم=ين     . نزديک می شد و گاهی به اين     

غ=رب دش=من   . يوغ هم چون عنصری مهم جای خود را در ساخت دول=ت روس ب=ازکرد               

روس=يه نم=ی توانس=ت در قال=ب ه=ای         .  ام=ا ض=مناً آموزگ=ار ني=ز ب=ود          -خطرناک تری ب=ود   

 را ب=ا فش=ارهای اقتص=ادی و نظ=امی     شرقی ج=ا خ=وش کن=د، زي=را دائم=اً ناچ=ار ب=ود خ=ود         

وجود روابط فئودالی در روسيه، که مورخان پيشين منکرش شده اند، . غرب وفق دهد

ب==ه ع==لاوه،  . ب==ه وس==يله پ==ژوهش ه==ای بع==دی ب==ه ط==ور مح==رز ب==ه اثب==ات رس==يده اس==ت       

اما همين واقعيت که وجود     . عنصرهای بنيادی فئوداليسم روس همان بود که در غرب        

در روس=يه باي=د از راه اس=تدلال ه=ای وس=يع علم=ی ب=ه اثب=ات م=ی رس=يد،            دوران فئودال   

خود گواهی است بر ناقص بودن فئوداليس=م روس، ب=ی ش=کلی اش، و فق=رش از لح=اظ       

  .يادگارهای فرهنگی

هرکشور عقب مانده فتوحات مادی و عقلان=ی کش=ورهای پيش=رفته را در خ=ود ج=ذب          

ار ب=ه دنب=ال ش=ان م=ی افت=د و هم=ه مراح=ل           اما اين بدان معن=ا نيس=ت ک=ه ب=رده و           . می کند 

 ويک=و و پي=روان   -نظريه ی تکرار دوره های تاريخی     . گذشته ی آنان را تکرار می کند      

 متک=ی ب=ر تش=ابهاتی اس=ت ک=ه در م=دار فرهنگ=ی ه=ای پ=يش از س=رمايه داری               -جديدش

ديده شده است، و نيز تا حدی بر نخس=تين تجرب=ه ه=ا در تکام=ل س=رمايه داری اس=توار             
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نوعی تک=رار مراح=ل فرهنگ=ی در آب=ادانی ه=ای جدي=د در حقيق=ت ام=ر ب=ه خص=لت            . تاس

اما سرمايه داری به معنای غلبه بر . محلی و عارضی کل آن جريان وابسته بوده است      

س==رمايه داری راه را ب==رای جه==ان ش==مولی و پاي==داری تکام==ل بش==ر      . آن ش==رايط اس==ت 

از اي=ن رو، مس=أله ی   .  می آوردهموار می کند و به يک مفهوم به جامه ی عمل درش      

کشور عقب مانده، . تکرار شکل های رشد به وسيله ی ملل مختلف به کلی منتفی است

هر چند ناچار است به دنبال کشورهای پيشرفته بيفتد، ام=ا ام=ور را ب=ه ترتي=ب ديگ=ری                

 ب=ه  - و البت=ه چني=ين امتي=ازی وج=ود دارد     –امتياز عقب مان=دگی ت=اريخی       . انجام می دهد  

شور عقب مانده اجازه می دهد، و يا بهتر است بگوئيم او را وادار می کند، که پ=يش           ک

از ه==ر موع==د معين==ی چيزه==ای آم==اده را اقتب==اس کن==د، و در اي==ن راه رش==ته ی ک==املی از   

وحش==يان تيروکم==ان را ي==ک ب==اره دور م==ی ان==دازد و  . مراح==ل بين==ابين را از قل==م بين==دازد 

ک=ه راه=ی را ک=ه در گذش=ته م=ا ب=ين اي=ن دو س=لاح         تفنگ به دس=ت م=ی گيرن=د، ب=دون آن        

. استعمارگران اروپائی در آمريکا تاريخ را از ابتدا آغاز نکردن=د      . وجود داشت بپيمايند  

پيش افتادن کنونی اقتصاد ايالات متحده و آلم=ان از اقتص=اد انگلس=تان درس=ت ب=ه دلي=ل             

از س=وی ديگ=ر،   . عقب افت=ادگی رش=د س=رمايه داری در آن دو کش=ور ميس=ر ش=ده اس=ت            

 ه=م چن=ين در    -هرج و مرج ناش=ی از محافظ=ه ک=اری در ص=نعت زغ=ال س=نگ انگلس=تان        

 تاوانی است بابت گذشته، يعنی بابت هنگامی که انگلستان -کله ی مکدونالد و يارانش

تکامل ملت ه=ائی ک=ه از لح=اظ ت=اريخی عق=ب         . زمانی دراز پيشاهنگ سرمايه داری بود     

تکامل . کيبی خاص از مراحل مختلف روند تاريخ منجر می شود        مانده اند، الزاماً به تر    

  .آن ها به طورکلی خصلتی عاری از طرح، پيچيده و مرکب پيدا می کند

دامن=ه ی اي=ن    . امکان جهش از روی مراحل بينابين البته به هيچ وج=ه مطل=ق نيس=ت              

   امک==ان در دراز م==دت ب==ه وس==يله ی ظرفي==ت ه==ای اقتص==ادی و فرهنگ==ی کش==ور تعي==ين         

به ع=لاوه کش=ور عق=ب مان=ده اغل=ب در ح=ين تطبي=ق دس=تاوردهای ب=ه عاري=ه                   . می شود 

از اي=ن  . گرفته شده از خارج با فرهنگ بدوی خود، اين دس=تاوردها را تض=ييع م=ی کن=د        

ه=م بدينس=ان دخ=ول    . رو جريان جذب و استحاله خصلتی خ=ود س=تيز ب=ه خ=ود م=ی گي=رد             
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ش از همه فن=ون و آم=وزش نظ=امی و    برخی از عنصرهای فنون و آموزش غرب، و پي      

صنعتی، در زمان پطراول به تقويت برده داری، به عنوان شکل بنيادی سازمان بن=دی             

 ک=ه ه=ر دو يقين=اً محص=ول فرهنگ=ی           -تس=ليحات و وام ه=ای اروپ=ائی       . کار، منتهی گرديد  

 منجر به تقويت تزاريسم شد، و آن گاه تزاريسم به نوبت خود رشد کش=ور   -برتر بودند 

  . به تعويق انداخترا

ن=اموزونی،  . قوانين تاريخ هيچ وجه اشتراکی با شما سازی های عالم نمايانه ندارند   

اين عمومی ترين قانون روند تاريخ، در سرنوشت کشورهای عقب مانده به حد اعلای 

فرهن==گ عق==ب مان==ده ی اي==ن کش==ورها ب==ه ض==رب     . ش==دت و پيچي==دگی نماي==ان م==ی ش==ود  

بدين سان از قانون جه=ان ش=مول   . ادار به جهش می شود   تازيانه ی ضرورت برونی و    

ناموزونی، قانون ديگری مشتق می شود که چون نام بهتری برايش ن=داريم م=ی ت=وان                 

 و مراد از آن ادغام مراح=ل مختل=ف س=فر در يک=ديگر و     - ناميدرشد مرکبآن را قانون    

ب==دون . دترآمي=زش مراح=ل مجزاس=ت، و ني=ز آمي=زه ای از اش=کال عتي=ق ي=ا اش=کال جدي=          

توجه به اين قانون، که باي=د در تم=امی محت=وای م=ادی اش در نظ=ر گرفت=ه ش=ود، درک                   

تاريخ روسيه محال است، و ه=م چن=ين ب=ه واق=ع درک ت=اريخ ه=ر کش=ور ديگ=ری ک=ه در            

  .طراز دوم، سوم و يا دهمی از فرهنگ قرار دارد

ی به مرات=ب   دولت روس، زير فشار اروپای غنی تر، در مقايسه با غرب بخش نسب          

بزرگ تری از ثروت مردم را می بلعيد، و به اين دليل نه تنها مردم را به فقر مضاعف 

اما چون در ع=ين  . محکوم می کرد، بلکه بنيه ی طبقات دارا را هم تضعيف می ساخت           

. حال به حمايت طبقات دارا نياز داشت، رشد آنان را ب=ه ض=رب زور ب=ه پ=يش م=ی ران=د        

 ممتاز ديوانی هرگز نتوانستند کاملاً قد علم کنند، و به اين دليل نتيجه آن شد که طبقات

خودک=امگی بيزانس=ی، ک=ه در    . دولت روس ب=از ه=م ب=ه اس=تبداد آس=يائی نزدي=ک ت=ر ش=د              

آغاز قرن شانزدهم رسماً مورد اقتباس تزارها روس قرار گرفت، خان ه=ای فئ=ودال را    

ه س=اختن روس=تائيان ب=رای    به کمک اشراف ب=ه ج=ای خ=ود نش=اند، و س=پس از راه ب=رد                 

اشراف، دسته ی اخير را مطيع خ=ود ک=رد، و آن گ=اه ب=ر اي=ن اس=اس، اس=تبداد س=لطنتی                
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در اثب==ات عق===ب مان===دگی اي===ن جري==ان هم===ين ب===س ک===ه          . پترزب==ورگ را ب===ه وج===ود آورد 

برده داری در آغاز قرن شانزدهم پديد آمد، در قرن هف=دهم پ=ا گرف=ت، در ق=رن هج=دهم                   

  . قانوناً لغو گرديد١٨٦١ در سال شکوفا شد، و

روحانيت، سر به دنبال اشراف، در تشکل استبداد تزاری نقش کوچکی ايفاء نکرد،          

در روس=يه، کليس=ا هرگ=ز ب=ه اوج ق=درتی ک=ه       . اما ب=ا اي=ن ح=ال نق=ش او نوکرمآبان=ه ب=ود             

غرب کاتوليک بدان رسيد، دس=ت نياف=ت، روحاني=ت در روس=يه ب=ه نق=ش چ=اکر معن=وی                   

اسقف ه=ا و مط=ران ه=ا    . قناعت کرد، و اين را تاوانی برای تدنی خويش شمرد   استبداد  

اس=قف ه=ای اعظ=م    . صرفاً در مقام نماين=دگان ق=درت دني=وی از اقت=دار برخ=وردار بودن=د             

در دوره ی پترزب==ورگ، وابس==تگی کليس==ا ب==ه دول==ت     . هم==راه ب==ا ت==زار ع==وض م==ی ش==دند 

يش و رهب===ان عم===لاً جزئ===ی از    دويس===ت ه===زار کش=== . از اي===ن ه===م نوکرمآبان===ه ت===ر ش===د   

در ازای اين خدمات، پليس . بورکراسی بودند و نوعی پليس انجيلی به شمار می رفتند

رسمی از انحصار روحانيت ارتدوکس در امور مربوط به ايمان و زمين و درآمد دف=اع        

  .می کرد

اسلاوپرستی، اين مکتب پرستش عقب ماندگی، فلسفه خود را بر اين فرض استوار            

ش==ان س==رتا پ==ا دموکراتي==ک ان==د، ح==ال آن ک==ه   ی اخته اس==ت ک==ه م==ردم روس و کليس==ا س==

رکبي=ر ب=ه روس=يه    طتشکيلات رسمی روس نوعی بورکراسی آلمانی است که به دست پ   

ه=ای   کل=ه پ=وک  : "مارکس در اين باب چنين اظه=ار نظ=ر ک=رده اس=ت           . تحميل شده است  

          ه===ا ی گ===ردن فرانس===وآلم===انی ب===ه هم===ين س===ان گن===اه خودک===امگی فردري===ک دوم را ب===ه   

می انداختند، تو گوئی بردگ=ان عق=ب مان=ده ب=رای تربي=ت خ=ود هم=واره نيازمن=د بردگ=ان           

اي==ن گفت==ه ی کوت==اه، ن==ه تنه==ا فلس==فه ی ق==ديمی اسلاوپرس==تان، ک==ه   ." متم==دن نب==وده ان==د

  . باطل می کندهرا نيز يکسر" نژادپرستان"جديدترين کشفيات 

ت=رين   تم=ام ت=اريخ روس=يه ی ق=ديم، اس=فناک     فق=ر   بلک=ه  نه تنها فقر فئوداليسم روس،  

ی خود را در فقدان شهرهای واقعی ق=رون وس=طائی، ب=ه عن=وان مراک=ز دادوس=تد و         تجل

صنايع دستی در روسيه موفق نش=دند خ=ود را از کش=اورزی    . صنعت گری، پيدا می کند 
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يه هم=ه  ش=هرهای ق=ديم روس=   . جدا کنند، بلکه ماهيت خانگی ب=ودن خ=ود را حف=ظ کردن=د        

 در نتيج=ه مراک=ز مص=رف محس=وب     -شهرهائی تجاری، اداری، نظامی، و تي=ولی بودن=د     

حت=ی نوگ==ورود، ک=ه ب=ه هانس=ا ش==باهت داش=ت و ب=ه انقي==اد       . م=ی ش=دند، ن=ه مراک==ز تولي=د    

ناگفته نماند که . تاتارها در نيامده بود، فقط يک شهر تجاری بود، نه يک شهر صنعتی

حی گوناگون وساطت تجار را در مقياس ب=زرگ ايج=اب       پراکندگی صنايع دهقانی در نوا    

اما بازرگان های صحرانشين به هيچ وجه نمی توانستند در حيات اجتم=اع آن       . می کرد 

جايگاهی را اشغال کنند که در غرب به صنعت گران و بورژوازی متوسط و خرده پای    

از اي==ن .  تج==اری تعل==ق داش==ت، و وابس==ته ی لاينف==ک مح==يط روس==تائی اش ب==ود-ص=نعتی 

گذش==ته، راه ه==ای اص==لی تج==ارت روس ب==ه آن س==وی مرزه==ا م==ی رفتن==د، و از اي==ن رو      

رهبری از ديرباز به دست س=رمايه ه=ای تج=اری خ=ارجی افت=اده ب=ود و ک=ل اي=ن جري=ان                     

تجاری ماهيتی نيمه مستعمراتی گرفته بود که بازرگان روس در آن واسطه ای ما ب=ين    

اين نوع رابطه ی اقتصادی بع=داً       .  شد شهرهای غرب و روستاهای روس محسوب می      

و ح=ادترين بي=ان خ=ود را     . در طی دوره ی سرمايه داری روس گسترش بيشتری ياف=ت          

  .در جنگ امپرياليستی پيدا کرد

بی مقداری شهرهای روس، که بيش از هر علت ديگر سبب رشد يک دولت آسيائی   

ی ک==ه ن==وع متج==ددی از  ب==دين معن==-گردي=د، ض==مناً امک==ان تج==دد دي==ن را ه==م از مي==ان ب==رد 

مس=يحيت، ک==ه ب==ا نيازه==ای جامع==ه ی ب=ورژوا وف==ق داده ش==ده باش==د، نتوانس==ت جانش==ين   

مب=ارزه ب=ر علي=ه کليس=ای دولت=ی از ح=د             .  بوروکراتي=ک بش=ود    -مذهب ارتدوکس فئودال  

ق=وی ت==رين نش==ان ب==ود، فرات==ر  " مومن==ان ق==ديم"ايج=اد فرق==ه ه==ای دهق==انی، ک=ه فرق==ه ی   

  .نرفت

ز انق==لاب کبي==ر فرانس==ه، جنبش==ی در روس==يه رخ داد موس==وم ب==ه    پ==انزده س==ال پ==يش ا 

. شورش پوگاچف، که قزاق ه=ا، دهق=ان ه=ا و رعي=ت ه=ای اورال در آن ش=رکت داش=تند             

اين قيام تهديد آميز مردمی چه می خواست تا به انقلاب تبديل شود؟ يک طبقه ی سوم         

 ب=ه انق=لاب   بدون دموکراسی ص=نعتی ش=هرها جن=گ دهق=انی نم=ی توانس=ت      . می خواست 
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منج=ر ش==ود، درس==ت ب=ه هم==ان ش==کل ک==ه فرق=ه ه==ای دهق==انی نم==ی توانس=تند ت==ا ح==د ي==ک     

 يعن=ی ب=ه   -نتيجه ی شورش پوگاچف دقيقاً معکوس ب=ود . نهضت تجدد دين اوج بگيرند 

تقويت استبداد بوروکراتيک، در مقام پاسدار من=افع اش=راف، منج=ر ش=د و اي=ن پاس=دار                 

  .د را توجيه کردبار ديگر به وقت خطر موجوديت خو

اروپائی کردن کشور، که رسماً در زمان پطر شروع ش=د، در ق=رن بع=د روز ب=ه روز           

در س==ال . ب==ه نح==وی مب==رم ت==ر ب==ه ص==ورت ني==از طبق==ه ی ح==اکم، يعن==ی اش==راف، درآم==د      

، قشر روشنفکر اشراف به اين نياز ضابطه ی سياسی داد و برای تجديد قدرت ١٨٢٥

بدين ترتيب، اشراف مترقی، زي=ر فش=ار تکام=ل    .  رفتاستبداد تا حد توطئه نظامی پيش     

اما با اين ح=ال، آن=ان   . بورژوائی غرب، کوشيدند تا جای خالی طبقه ی سوم را پر کنند        

بر آن بودند که رژيم ليبرال خود را با سيطره ی طبق=اتی خ=ويش در آميزن=د، و ب=ه اي=ن            

 اي==ن رو، ج==ای ش==گفتی از. دلي==ل ب==يش از ه==ر چي==ز از بي==دار ک==ردن دهقان==ان ب==يم داش==تند 

نيست که آن توطئه در حد يک ت=لاش مح=ض ب=اقی مان=د، آن ه=م از جان=ب مش=تی افس=ر             

چن=ين ب=ود   . هوشمند اما تک رو، ک=ه تقريب=اً ب=دون ه=يچ مب=ارزه ای بن=د را ب=ه آب دادن=د           

  .اهميت قيام دکابريست

م==لاک ه==ای کارخان==ه دار در مي==ان قش==ر خ==ود نخس==تين اف==رادی بودن==د ک==ه از نشس==تن  

ص=ادرات روزاف=زون غل=ه ی روس ني=ز     . مزدگيری به جای برده داری دف=اع م=ی کردن=د        

، بورکراسی اشرافی، با تکيه ١٨٦١در سال . انگيزه ای در همين جهت ايجاد می کرد    

ليب=رال ب=ورژوازی   . بر ملاک های ليبرال، اص=لاحات دهق=انی خ=ود را ب=ه اج=را در آورد                

لازم ب=ه توض=يح   . نان فروتن را بازی ک=رد  فروتن در خلال اين عمليات نقش سرود خوا       

نيست که تزاريسم مسأله ی بنيادی روسيه را، که همان مسأله ی کشاورزی باشد، ب=ه     

شيوه ای بس خسيس=انه ت=ر و دزدان=ه ت=ر از ش=يوه ای ح=ل ک=رد ک=ه س=لطنت پ=روس در                         

 حل. دهه ی بعد برای حل مسأله ی بنيادی آلمان، که وحدت ملی اش باشد، به کار برد             

و فصل مسائل يک طبقه به وسيله ی طبقه ی ديگر يک=ی از هم=ان روش ه=ای مرکب=ی             

  .است که در کشورهای عقب مانده طبيعی می نمايد
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اما ق=انون رش=د مرک=ب عي=ان ت=رين ش=کل خ=ود را در ت=اريخ و ماهي=ت ص=نعت روس                    

ص==نعت دي==ر جنبن==ده ی روس، مس==ير تک==املی کش==ورهای پيش==رفته را    . نش==ان م==ی ده==د 

د، بلک==ه خ=ود را در آن مس==ير گنجان=د، و آخ=رين دس==تاوردهای غ=رب را ب==ه     تک=رار نک=ر  

درس==ت ب==ه هم==ان ش==کل ک==ه تکام==ل اقتص==ادی روس ب==ه  . عق==ب مان==دگی خ==ود تطبي==ق داد

طورکلی دوره ی صنعت گری صنفی و ص=نعت دس=تی را ج=ا انداخت=ه ب=ود، ش=اخه ه=ای                  

 و فن=ی ب=ه   جداگانه ی صنعت هم يک رشته جه=ش ه=ای خ=اص از ف=راز مراح=ل تولي=دی       

از برک==ت اي==ن  . عم==ل آوردن==د ک==ه آن مراح==ل در غ==رب ده ه==ا س==ال ب==ه درازا کش==يده ب==ود  

م===ا         . جه==ش ه==ا ص===نعت روس در برخ==ی از ادوار ب==ا س===رعتی ف==وق الع==اده رش===د ک==رد       

برخ===ی            . ب===ين انق===لاب اول و جن===گ، تولي===د ص===نعتی در روس===يه تقريب===اً دو براب===ر ش===د    

افس=انه ی عق=ب مان=دگی    : "از مورخان روس بر اساس همين رشد نتيجه گرفته اند که       

در حقيق=ت ام=ر، امک=ان اي=ن رش=د ش=تابان را هم=ان              ." و رشد کند را باي=د کن=ار گذاش=ت         

عقب ماندگی ای ف=راهم آورد ک=ه، متأس=فانه، ن=ه تنه=ا ت=ا لحظ=ه ی فروپاش=ی روس=يه ی                

  .ه امروز دوام آورده استکهن، بلکه به عنوان ميراث آن کشور تا ب

معيار اساس=ی س=طح اقتص=ادی ه=ر کش=ور همان=ا ب=ارآوری ک=ار اس=ت، ک=ه آن ني=ز ب=ه                   

در . نوب==ه ی خ==ود ب==ه وزن نس==بی ص==نايع در اقتص==اد عم==ومی آن کش==ور وابس==ته اس==ت   

آستانه ی جنگ، هنگامی که روسيه ی تزاری ب=ه اوج نعم=ت خ=ود رس=يده ب=ود، درآم=د          

 ب=ار  ١٠ ت=ا  ٨ت به درآمد سرانه ی مل=ی در ايال=ت متح=ده    سرانه ی ملی در روسيه نسب   

 اين حقيقت=ی اس=ت ک=ه ماي=ه ی ش=گقتی نخواه=د ب=ود اگ=ر در نظ=ر بگيري=د ک=ه            -کمتر بود 

چهار پنجم از نفوس متکی به خود در روسيه به کشاورزی سرگرم بودند، حال آن ک=ه       

. ع ک=ار م=ی کردن=د   در ايالات متحده، در برابر هر يک کش=اورز، دو و ن=يم نف=ر در ص=ناي              

باي==د اض==افه کن==يم ک==ه در آس==تانه ی جن==گ، در ازای ه==ر ص==د کيل==ومتر مرب==ع از زم==ين،    

.  کيل=ومتر راه آه=ن داش=تند   ٧ مجارستان  - و اتريش  ٧/١١ کيلومتر، آلمان    ٤/٠روسيه  

  .در زمينه های ديگر هم نسبت ها در همين حدود بودند
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 ت=رين تجل=ی خ=ود را در قلم=رو     اما، چنان که پيش تر گفتيم، قانون رش=د مرک=ب ق=وی    

در همان حال که کشت دهقانی به طور کلی ت=ا زم=ان انق=لاب در س=طح         . اقتصاد می يابد  

ق==رن هف==دهم ب==اقی مان==ده ب==ود، ص==نعت روس در س==اخت فن==ی و س==رمايه داری خ==ود در    

سطح کشورهای پيشرفته قرار داشت، و از برخی جهات حتا از کش=ورهای پ=يش رفت=ه         

رخانه های کوچ=ک، يعن=ی کارخان=ه ه=ائی ب=ا کمت=ر از ص=د ک=ارگر، در               کا. هم جلوتر بود  

 درصد از ک=ل ک=ارگران ص=نعتی را در اس=تخدام داش=تند، ام=ا در              ٣٥،  ١٩١٤آمريکا در   

 ت==ا ١٠٠تع==داد نس=بی کارخان=ه ه=ائی ک=ه ب=ين      .  درص=د ب=ود  ٨/١٧روس=يه اي=ن رق=م فق=ط     

ام===ا   .  يکس===ان ب===ود  ک===ارگر را در اس===تخدام داش===تند، در ه===ر دو کش===ور تقريب===اً   ١٠٠٠

 ٨/١٧ ک=ارگر، در اي=الات متح=ده    ١٠٠٠کارخانه های غ=ول يک=ر، ه=ر ي=ک ب=ا ب=يش از                

در مه==م ت==رين !  درص==د از ک==ارگران را در اس==تخدام داش==تند ٤/٤١درص==د و در روس==يه 

 درص=د،  ٤/٤٤در ناحي=ه ی پتروگ=راد   : نواحی صنعتی، نسبت اخير حتی بالاتر ه=م ب=ود         

هنگام مقايسه ی صنعت روسيه با صنعت بريتانيا با . د درص٣/٥٧در ناحيه ی مسکو     

 ب=ه  ١٩٠٨ ک=ه نخس=تين ب=ار در س=ال     -اي=ن واقعي=ت  . آلمان به نت=ايج مش=ابهی م=ی رس=يم     

 با مفهوم عوامانه عقب افتادگی اقتصادی -وسيله ی مؤلف کتاب حاضر به اثبات رسيد

ه به طور ديالکتيکی اما آن عقب افتادگی را نفی نمی کند، بلک. روسيه جور در نمی آيد

  .تکميل اش می سازد

امت==زاج س==رمايه ی ص==نعتی ب==ا س==رمايه ی ب==انکی ني==ز در روس==يه ب==ا چن==ان تم==اميتی    

اما فرمان برداری . صورت گرفت که در هيچ کشور ديگری نظيرش را نمی توان يافت     

صنايع از بانک ه=ا ب=ه هم=ان دلاي=ل ب=ه معن=ای فرم=ان ب=رداری آن=ان از بازاره=ای پ=ولی              

ک=م و ب=يش تمام=اً زي=ر       ) فل=زات، زغ=ال س=نگ، نف=ت       (صنايع سنگين   . پای غربی بود  ارو

سلطه ی سرمايه های مالی خارجی قرار داشتند، و اين سرمايه های اخير نظام کمک=ی    

صنايع سبک هم همان راه . و بينابين بانک ها را در روسيه برای خود ايجاد کرده بود     

 درصد از س=رمايه ی موج=ود روس=يه    ٤٠فته خارجی ها روی هم ر. را دنبال می کردند 

را در اختيار داشتند، اما در شاخه های اصلی صنعت، اين نسبت بالاتر از چهل درص=د           
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ب==ی اغ==راق م==ی ت==وان گف==ت ک==ه س==هام کنت==رل کنن==ده ی بان==ک ه==ا، تأسيس==ات، و           . ب==ود

 کارخان==ه ه==ای روس در خ==ارج از روس==يه ق==رار داش==ت، و در اي==ن مي==ان مب==الغی ک==ه                

در انگلستان و فرانسه و بلژيک يافت می ش=د تقريب=اً دوبراب=ر مب=الغ موج=ود در آلم=ان          

  .بود

خص==لت اجتم==اعی ب==ورژوازی روس را وض==ع منش==اء و س==اخت ص==نعت روس تعي==ين   

تمرک==ز مف==رط اي==ن ص==نعت ب==ه تنه==ائی ب==دين معن==ا ب==ود ک==ه م==ا ب==ين ارباب==ان              . م==ی ک==رد 

بر اين . بی از لايه های انتقالی وجود نداشتسرمايه دار و توده های مردم سلسله مرات

نکته بايد بيفزائيم که صاحبان تشکيلات عمده ی ص=نعتی، بان=ک داری، و حم=ل و نق=ل            

خارجی بودند، و آنان از سرمايه گذاری های خود نه تنها سود تحصيل شده در روسيه 

ه می بردند، را به جيب می زدند، بلکه از نفوذ سياسی در پارلمان های خارجی هم بهر

و از اين رو مبارزه برای پارلمانتاريسم روس را پيش نمی انداختند، سهل است، بلکه 

فق=ط ک=افی اس=ت نق=ش بيش=رمانه ای را ک=ه       : اغلب با اين مبارزه مخالفت هم م=ی کردن=د   

چنين بودند عل=ل بناي=انی و چ=اره ناپ=ذير ان=زاوی         . دولت فرانسه بازی کرد به ياد آوريم      

اين بورژوازی که در س=پيده دم ت=اريخ       . دمردمی بورژوازی روس  سياسی و خصلت ض   

خ=ود ن==ارس ت=ر از آن ب==ود ک=ه بتوان==د ي=ک نهض==ت تج=دد دي==ن ب=ه وج==ود آورد، ب=ه وق==ت        

  .رهبری انقلاب گنديده بود

    ب==ر راس==تای کل==ی رش==د کش==ور، منب==ع ش==کل گي==ری طبق==ه ک==ارگر روس ص==نف             بن==ا 

به علاوه، در روسيه طبقه ی    . ا بود ؛ شهر نبود، روست    بود گر نبود، کشاورزی   صنعت

کارگر به تدريج و در طول اعصار برنخاست تا ب=ار س=نگين گذش=ته را ب=ر گ=رده داش=ته        

يزه=ائی برداش=ت ک=ه    خباشد، چنان که طبقه ی کارگر انگلستان ب=ر گ=رده داش=ت، بلک=ه                

هم===ه متض===من تغيي===رات ح===اد در مح===يط، در علق===ه ه===ا، و در رواب===ط، و ني===ز متض===من   

گ=ری ه=ای     هم=راه ب=ا س=تم   -ب=ه تحقي=ق ک=ه هم=ين ام=ر      . ندی از گذشته بودن=د    گسيختگی ت 

باکانه ترين برداشت ه=ای انديش=ه ی   ی  کارگران روس را پذيرای ب     -فشرده ی تزاريسم  
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 درست به هم=ان ش=کل ک=ه ص=نايع عق=ب مان=ده پ=ذيرای آخ=رين ک=لام در                -انقلابی ساخت 

  .سازمان بندی سرمايه داری بودند

در هم=ان  .  را تکرار می کرددائماً تاريخ کوتاه منشاء خويشتن طبقه ی کارگر روس     

حال ک=ه در ص=نعت فل=زات، ب=ه وي=ژه در پتروگ=راد، قش=ری از ک=ارگران م=وروثی تبل=ور                    

يافته و تماماً از روستا جدا ش=ده ب=ود، در منطق=ه ی اورال اکثري=ت ب=ا نيم=ه ک=ارگران و            

س ک=ار از روس=تاها، پيون=دهای       جري=ان س=الانه ی نيروه=ای ت=ازه نف=          . نيمه دهقانان بود  

طبقه ی کارگر را با منبع اجتماعی بنيادينش در همه ی نواحی ص=نعتی پيوس=ته تجدي=د              

  .می کرد

ناتوانی بورژوازی در عمل سياسی، به نحوی بی واس=طه از رابط=ه اش ب=ا طبق=ه ی           

ب=ورژوازی نم=ی توانس=ت ک=ارگرانی را ک=ه حت=ی در           . کارگر و با دهقانان ناشی م=ی ش=د        

گی روزمره خ=ود موض=عی خص=مانه داش=تند، و از هم=ان اوان ي=اد گرفت=ه بودن=د ک=ه                      زند

ام==ا ب==ورژوازی ب==ه   . ب==ه مس==ائل خ==ود جنب==ه ی عم==ومی بدهن==د، ب==ه دنب==ال خ==ويش بکش==د  

همين سان دهقان ها را هم نمی توانست به دنبال بکشد، زيرا در چنب=ر من=ابع مش=ترک     

يخ==تن رواب=ط مالکي==ت، ب==ه ه==ر ش==کل اش،      خ=ود ب==ا م==لاک ه==ا گرفت=ار ب==ود، و از دره==م ر  

بدين ترتيب دير هنگامی انقلاب روس تنها جنب=ه ی زم=انی نداش=ت، بلک=ه        . می هراسيد 

  .در ضمن به ساخت اجتماعی کشور هم مربوط می شد

انگلستان هنگامی انقلاب پيوريتن خود را به پيروزی رساند ک=ه تم=امی جمعي=ت اش      

نم==ی ک==رد، ک==ه از اي==ن مي==ان ن==يم ميلي==ون در لن==دن                 از پ==نج و ن==يم ميلي==ون ت==ن تج==اوز     

در دوره ی انقلاب فرانسه نيز، از جمعيت بيست و پنج ميليونی آن کشور            . می زيستند 

روس==يه در آغ==از ق==رن بيس==تم ص==دوپنجاه   . فق==ط ن==يم ميلي==ون در پ==اريس س==کنی داش==تند  

و مسکو زندگی م=ی  ميليون جمعيت داشت، که از آن ميان سه ميليون تن در پتروگراد         

نه فقط انگلستان در . در پس اين قياس ها فرق های عظيم اجتماعی نهفته است. کردند

قرن هفدهم، بلکه نيز فرانسه در قرن هيجدهم، طبقه ی ک=ارگر ب=ه مفه=وم ام=روزی آن         

اما در روسيه، طبقه ی کارگر در همه ی رشته ه=ای ک=ار، ه=م در ش=هر و ه=م          . نداشتند
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 ده ميلي==ون نف==وس داش==ت، ک==ه هم==راه ب==ا خ==انواده هايش==ان      ١٩٠٥ در روس==تا، در س==ال

 يعن=ی ب=يش از تم=امی جمعي=ت فرانس=ه در      -به بيس=ت و پ=نج ميلي=ون ت=ن ب=الغ م=ی ش=دند            

انقلاب که از صنعت گران پ=ر اس=طقس و دهقان=ان مس=تقل ارت=ش              . دوره ی انقلاب کبير   

 کارگره=ای ص=نعتی    ب=ه - از طري=ق س=ان کول=وت ه=ای پ=اريس     -کرامول نش=ئت گرفت=ه و    

به ناچار مکانيسم اجتماعی، روش ها، و همراه با آن اه=دافش        . پترزبورگ رسيده بود  

  .را عميقاً دگرگون ساخته بود

، يعن==ی انق==لاب فوري==ه و ١٩١٧ پ==يش درآم==دی بودن==د ب==ر دو انق==لاب  ١٩٠٥ح==وادث 

ج=راء  در اين پيش درآمد همه ی عناصر نمايش حضور داش=تند، ام=ا ب=ه ا        . انقلاب اکتبر 

ب==ورژوازی . جن==گ روس و ژاپ==ن تزاريس==م را ب==ه تزل==زل افکن==ده ب==ود. در نيام==ده بودن==د

ليبرال، با بهره گيری از زمينه ی جنبش توده ای، دستگاه سلطنت را با مخالف=ت ه=ای        

ک==ارگران مس==تقل از ب==ورژوازی، و در مخالف==ت ب==ا او، خ==ود را در   . خ==ود ترس==انده ب==ود 

ائی ک==ه نخس==تين ب==ار درهم==ان زم==ان پدي==د آمدن==د،   ش==وراها، يعن==ی در هم==ان س==ازمان ه== 

قيام های دهقانی برای تصرف زمين، در سراسر خطه های وسيع  . متشکل کرده بودند  

ن==ه فق==ط دهق==ان ه==ا، بلک==ه بخ==ش ه==ای انقلاب==ی ارت==ش ب==ه س==وی      . کش==ور رخ داده ب==ود 

ش==وراها، ک==ه در ح==ادترين لحظ==ات آش==کارا در براب==ر س==لطنت م==دعی ق==درت م==ی ش==دند،  

با اين حال، همه ی نيروهای انقلابی در آن زمان برای نخستين ب=ار پ=ا    .  داشتند گرايش

ليبرال ها درست . به ميدان عمل می نهادند، و همه فاقد تجربه و اعتماد به نفس بودند

در لحظه ای که روشن شد تکان دادن تزاريسم کافی نيست و بايد س=رنگونش س=اخت،     

اين گسيختگی شديد بورژوازی از مردم، که در . ندخود را آشکارا از انقلاب کنار کشيد

طی آن بورژوازی محافل وس=يعی از روش=نفکرهای دم=وکرات م=نش را ب=ه دنب=ال خ=ود                   

می کشيد، کار تفرقه اندازی را در ارتش برای سلطنت آسان تر می کرد، و به سلطنت            

ان==ان    مج==ال م==ی داد ت==ا واح==دهای وف==ادار ب==ه خ==ود را ج==دا س==ازد و ب==ا ک==ارگران و دهق        

هر چن=د تزاريس=م چن=د دن=ده اش شکس=ت، ام=ا از          . تسويه حسابی خونين به راه بيندازد     

  . زنده و به قدر کفايت نيرومند بيرون آمد١٩٠٥معرکه ی 
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آن يازده سال رشد تاريخی، ما ب=ين پ=يش درآم=د و نم=ايش، چ=ه تغييرات=ی در تناس=ب             

ض==يات رش==د ت==اريخی تض==اد    نيروه==ا پدي==د آورد؟ در خ==لال اي==ن دوره، تزاريس==م ب==ا مقت     

بورژوازی از لحاظ اقتصادی قوی تر شد، ام=ا هم=ان ط=ور ک=ه دي=ديم             . حادتری پيدا کرد  

قوت او بر تمرکز بيش=تر ص=نعت و ب=ر س=يطره ی اف=زايش يافت=ه ی س=رمايه ی خ=ارجی            

، محافظ=ه ک=ارتر و مظن=ون ت=ر     ١٩٠٥بورژوازی، تح=ت ت=أثير درس ه=ای       . استوار بود 

ی کوچک و متوسط، که قبلاً هم ناچيز بود، باز ه=م س=بک ت=ر     وزن نسبی بورژواز  . شد

روش=نفکرهای دم=وکرات م=نش ب=ه ط=ورکلی ه=يچ گون=ه پايگ=اهی در اجتم=اع           . شده ب=ود  

آن ها می توانستند نوعی نفوذ سياسی انتقالی داشته باشند، اما نمی توانستند . نداشتند

ژوائی وسيعاً اف=زايش يافت=ه   وابستگی آن ها به ليبراليسم بور : نقش مستقلی ايفاء کنند   

در چنين شرايطی، فقط طبقه ی جوان کارگر می توانس=ت ب=ه دهق=ان ه=ا برنام=ه و        . بود

ب=دين ترتي=ب وظ=ايف غ=ول آس=ائی ک=ه ب=ر عه=ده ی طبق=ه ی              . پرچم و رهبری ارائه دهد    

ک==ارگر گ==ذارده ش==ده ب==ود، س==بب پي==دايش ض==رورت مبرم==ی ش==د ب==رای س==ازمان انقلاب==ی      

 ق==ادر ب=ه جل=ب س==ريع ت=وده ه=ای خل==ق م=ی ب=ود و ني==ز توان=ا ب=ه آم==اده         وي=ژه ای ک=ه باي=د   

 ١٩٠٥هم از اين رو شوراهای . ساختن آنان برای عمل انقلابی تحت رهبری کارگران      

در اي=ن ج=ا م=ی ت=وان خاطرنش=ان س=اخت ک=ه        .  رش=د غ=ول آس=ائی يافتن=د    ١٩١٧در سال  

 زائي=ده ی رش=د مرک=ب    شوراها صرفاً فرزند عقب ماندگی تاريخی روسيه نبودند، بلک=ه  

در اثبات اين نکته همين بس که طبقه ی ک=ارگر ص=نعتی ت=رين کش=ور اروپ=ا،         . او بودند 

 ش==کل بهت==ری از س==ازماندهی  -١٩١٩ ت==ا ١٩١٨ -يعن==ی آلم==ان، در اوج انقلاب==ی خ==ود  

  .نتوانست بيابد

 هنوز سرنگون ساختن سلطنت بوروکراتي=ک ب=ود،   ١٩١٧وظيفه ی بلافصل انقلاب   

ز ب==ا انق==لاب ه==ای ب==ورژوائی پيش==ين، اين==ک ني==روی ق==اطع همان==ا طبق==ه ی      ام==ا در تم==اي 

نوظهوری بود که بر اساس صنعت متمرکز تشکيل يافته بود، و به سازمان ه=ای ت=ازه    

ق==انون رش==د مرک==ب در اي==ن ج==ا ب==ه            . و روش ه==ای ت==ازه ی مب==ارزه مجه==ز ش==ده ب==ود     

ي=ک بن=ای پوس=يده ی ق=رون     انقلاب که از تخري=ب  : عيان ترين شکل خود بروز می کند   
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وسطائی آغاز به کار کرده بود، ظرف فقط چند ماه طبق=ه ی ک=ارگر و ح=زب کمونيس=ت                  

  .را بر مسند قدرت نشاند

بدين سان، انق=لاب روس=يه از لح=اظ وظ=ايف اولي=ه ی خ=ود ي=ک انق=لاب دموکراتي=ک                       

ر د. اما اين انقلاب مس=أله ی دموکراس=ی سياس=ی را ب=ه ش=کل جدي=دی مط=رح ک=رد         . بود

هم==ان ح==ال ک==ه کارگره==ا سراس==ر کش==ور را زي==ر پوش==ش ش==وراها در م==ی آوردن==د، و         

سربازها و بخشی از دهقان ه=ا را ه=م در آن ش=وراها م=ی گنجاندن=د، ب=ورژوازی هن=وز             

 مجلس مؤسسان را تشکيل بدهيم يا ن=دهيم؟ در جري=ان ش=رح و    -سرگرم چانه زدن بود  

فعلاً ميل ما فق=ط  . مان ظاهر خواهد شدتفصيل ما، اين مسأله در تماميت خود در برابر       

آن است که به جايگاه شوراها در توالی تاريخی انديشه ها و اشکال انقلابی اشاره ای          

  .کرده باشيم

در اواسط قرن هفدهم، انق=لاب ب=ورژوائی در انگلس=تان در هيئ=ت نهض=ت تج=دد دي=ن                

خص، ب=ا  مبارزه ب=رای ح=ق دع=ا ب=ر طب=ق محتوي=ات کت=اب دع=ای ه=ر ش=                    . گسترش يافت 

. مب===ارزه ب===ر علي===ه پادش===اه، اش===رافيت، ام===رای کليس===ا، و رم، يکس===ان تلق===ی م===ی ش===د  

پرسبيترين ها و پيوريتن ها عميقاً معتقد بودند که منافع دنيوی خود را در زير حمايت    

اهدافی که طبقات نوظهور برای شان مبارزه . تزلزل ناپذير قدرت آسمانی قرار داده اند

 طبقات به نح=وی تفکي=ک ناپ=ذير ب=ا مت=ون انجي=ل و قال=ب ه=ای           می کردند، در آگاهی آن    

مهاجران اين سنت مهمور به خون را با خود به آن . مناسک کليسائی ممزوج شده بود

سرزندگی خارق العاده ی تفسير انگلوساکسونی مسيحيت از . سوی اقيانوس می بردند

ريتاني==ای کبي==ر ب" سوسياليس==ت"حت==ی ام==روز ني==ز م=ی بين==يم ک==ه وزرای  . هم=ين جاس==ت 

بزدل==ی خ==ود را ب==ا هم==ان مت==ون س==حرآميزی م==ی پوش==انند ک==ه ب==رای م==ردم ق==رن هف==دهم     

  .وسيله ای بود برای توجيه شجاعت شان

در فرانس==ه، کش==وری ک==ه از ف==رار نهض==ت تج==دد دي==ن رد ش==د، کليس==ای کاتولي==ک ب==ه    

بي=ان و  منته=ا انق=لاب فرانس=ه    . عنوان يک نه=اد دولت=ی ت=ا زم=ان انق=لاب پ=ا ب=ر ج=ا مان=د              

توجيه وظايف جامعه ی بورژوا را ن=ه در مت=ون انجي=ل، بلک=ه در مج=ردات دموکراس=ی            
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نفرت فرمانروايان کنونی فرانسه به ژاکوبينيسم هر چقدر هم که شديد باشد، اين . يافت

نکته به اعتبار خود باقی است که اين فرمان روايان فقط از برک=ت س=خت کوش=ی ه=ای            

ت محافظه کارانه ی خ=ود را ب=ا هم=ان ض=وابطی بپوش=انند             روبسپير هنوز قادرند حاکمي   

  .که زمانی مايه ی انفجار جامعه ی کهن گرديدند

ه==ر ي==ک از انق==لاب ه==ای ب==زرگ من==ادی مرحل==ه ی ت==ازه ای در جامع==ه ی ب==ورژوا، و   

درست به همان شکل ک=ه فرانس=ه از      . اشکال تازه ای از آگاهی طبقات آن جامعه بودند        

. بور کرد، روسيه هم از فراز دموکراسی صوری گام برداشت       فراز نهضت تجدد دين ع    

حزب انقلابی روسيه، که ان=گ خ=ود را ب=ر تم=امی ي=ک عص=ر زده اس=ت، بي=ان وظ=ايف                       

انق==لاب را ن==ه در انجي==ل جس==تجو ک==رد و ن==ه در آن مس==يحيت اي==ن جه==انی ش==ده ای ک==ه        

 اجتم=اعی   ناميده می شود، بلکه آن بيان را در روابط مادی طبق=ات           " ناب"دموکراسی  

نظام شورائی ساده ترين، صريح ت=رين، و ش=فاف ت=رين بي=ان ممک=ن را ب=ه اي=ن              . جست

حاکمي=ت زحمتکش=ان ب=رای نخس=تين ب=ار در نظ=ام ش=ورائی تحق=ق يافت=ه          . روابط بخش=يد  

است، و افت و خيزهای تاريخی بلافصل اين نظام هر چه باشد، اين نظام درس=ت مانن=د        

ب در زمان خود، به نحو برگش=ت ناپ=ذيری در آگ=اهی     نظام تجدد دين و يا دموکراسی نا      

  .توده ها رسوخ کرده است
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